
					   

مرشدعبدالله يـك بار ديگـر زنگ زورخانـه را بـه صدا 

درآورد و انگشت‌هـاي لاغـر و استخواني‌اش بـي‌اختيار بر 

پوستة صاف و كشيدة ضرب به حركت در آمدند ...

پهلوان‌ها »ياعلي« گفتند، وسط گود حلقه زدند و 

آماده شدند. مرشد عبدالله گرم كار شد و با شور خواند:

»برو اي گداي مسكين در خانة علي زن

كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را !«1 

مثل آسمان بهاري بغض داشت و صدايش آشكارا مي‌لرزيد. 

برخلاف روزهاي گذشته كه چشم‌هاي درشت و سياهش را به 

كف گود مي‌دوخت و شق و رق مي‌نشست و مي‌خواند، اين بار 

توي خودش مچاله شده بود. نگاهش را به سقف زورخانه دوخته 

بود تا قطره‌هاي اشكي كه در ني‌ني چشم‌هايش تكان مي‌خوردند، 

بر زمين نيفتند و كسي گريه‌کردن پنهانش را نبيند.

باورش نمي‌شد كه پهلوان زمين خورده و شرمندة 
اهل و عيال خود شده باشد. نبودن پهلوان‌رضا را باور 

نميك‌رد. مي‌ديد و قبول نداشت. بي‌آنكه بخواهد، به گذشته فكر 

ميك‌رد. به ياد مي‌آورد كه چند روزي مي‌شد از پهلوان رضا 

خبري نبود. پيش از آن هم، از ماه‌ها قبل، پهلوان حال 

و روز خوشي نداشت. نمي‌گفت، نمي‌خنديد و در 

هيچ كاري پيش‌قدم نبود. آرام و سر به زير بود. 
مثل كوه، ساكت و استوار، همه چيز را توي 

خودش مي‌ريخت و دم برنمي‌آورد.

- غمت كم پهلوان‌رضا! 

صداي مرشد در گلو شكسته شده و به 
گوش پهلوان نرسيده بود. هر بار كه خواسته 
بود حال پهلوان را بپرسد، جرئت نكرده بود. 
در عمق چشم‌هاي پهلوان رضا رازي نهفته بود 
كه مرشدعبدالله را به انديشيدن وا مي‌داشت 
و به  او اجازه  نمي‌داد راحت و آسوده با او 

صحبت كند.
- سلام مرشد!

- سلام پهلوان، سلامت باشي!
- برقرار باشي!

فقط سلام و احوال‌پرسي كرده بودند 
و ديگر هيچ. مرشدعبدالله خواسته بود 
كه سر صحبت را باز كند، اما نتوانسته بود: 
چرا پهلوان‌رضا كم حوصله شده است؟ چرا 
مثل هميشه دوش به دوش پهلوان‌هاي ديگر تا 
آخِر وقت توي گود زورخانه نمي‌ماند؟ چرا بي‌صدا 
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و خاموش شده است؟!

مرشدعبدالله حق داشت اين‌طور فكر كند. مدتي بود كه 

پهلوان‌رضا ديرتر از همه مي‌رسيد و زودتر از بقيـه كف گود را 

مي‌بوسيد و بيـرون مي‌آمـد. از خواندن غزل هم خبري نبـود. 

مثل بلبل خاموش، بال و پرش را جمع كـرده بود و كمتر از 

هر وقـت ديگري صحبت ميك‌ـرد. نگاه‌ها بر لب و دهـان 

پهلوان می‌خشكيد. اما او خاموش بود و بي‌صدا، و هيچ جنب و 

جوشي هم نداشت. وقتي هم كه بي‌خبر به زورخانه نيامد، همه 

متوجه جاي خالي پهلوان شدند؛ تماشاچي‌ها، پهلوان‌‌ها و بيشتر 
از آن‌ها، مرشدعبدالله ...

يك روز و دو روز و چند روز گذشت؛ ديگر درست نبود 

بيشتر از آن صبرکردن و دندان به جگر گذاشتن. بايد كاري 

ميك‌ردند.  پهلوان كربلايي حسن نزديكي‌هاي ظهر بود كه 

به »بازار« رفـت و سراغ پهلوان‌رضا را گـرفت. بازار آهنگرها 

بود و گل روي پهلوان‌رضا. از اولين كسي كه سراغ گرفت، 

همراهش شد و تا نزديكيِ مغازه با او آمـد؛ با كربلايي همراه 

شد و همك‌لام. گفت كه پهلوان‌رضا ناخوش است و ...

خبر خيلي زود به زورخانه رسيد.

غروب يكي از روزهاي گرم تابستان بود. آن روز زنگ 

زورخانه به صدا درنيامد. مرشدعبدالله از شب پيش كاغذي را 

روي در چوبي و كوتاه زورخانه چسبانده بود كه روي آن نوشته 

شده بود: »يا علي. زورخانة پهلوان‌حیدر امروز تعطيل است.«

پهلوان‌ها به موقع آمدند، همگـي در قهوه‌خانة آن سوي 

رودخانه كه سال‌هاي سال پهلوان‌حیدر به آنجا مي‌آمد، جمع 

شدند تا به خانة پهلوان‌رضا بروند. همان جا هم از زبان پهلوان 

كـربلايـي حـسن شنيدنـد كه دكان‌آهنگري پهلوان‌رضا از 
روزهاي پيش باز نشده است.

هوا رو به تاريكي مي‌رفت كه آمادة رفتن شدند. كمي صبر 

كردند تا خداوند پردة سياه شب را بر چهرة عالم و آدم كشيد 

و راز خلق روزگار را بيشتر از روز پوشاند. در تاريكي شب نام 

خدا را به زبان آوردند. در دل ياد خدا را زنده كردند و پيش 

رفتند. زمين با تمام سنگدلي‌اش به نوازش قدم پهلوان‌ها آمده 

بود و نگرانِ خستگيِ آن‌ها بود. سنگ‌فرش گذرها بود و آواي 
خوش گام‌ها ...

نفس‌ها زنداني قفسِ تنگ سينه‌ها شده بود. حلقة برنجي 

روي در با پهلوان‌ها حرف مي‌زد و آن‌ها را به ياد برادرشان، 
پهلوان‌رضا، مي‌انداخت: » خوب شد كه آمديد ...«

چين  پيشاني‌ها  بود.  هم  در  چهره‌ها  و  بي‌قرار  دل‌ها  

داشت. اشتياق ديدن پهلوان‌رضا و پرس‌و‌جوکردن از حال 

و احوال او آتش شده بود و در دل‌هاي بي‌قرارشان شعله 

ميك‌شيد. پهلوان‌رضا در خير و شر مردم هميشه قدم اول را 
برمـي‌داشت و اين فراموش‌شـدني نبود.

صداي باز شـدن چفت در برخـاست. در گشوده شد و 

پهلوان‌رضا،  لاغر و رنگ پريده، در آستانة در خوشامد گفت: 
»سلام، خوش آمديد، صفا آورديد!«

-السلام عليك، مهمـان داري پهلوان!

-بفرمـاييد، چشممان روشن.

پهلوان‌رضا حلقه به در كوبيد و كنار ايستاد تا مهمان‌ها 

وارد شوند. پهلوان كربلايي حسن با تعارف بقيه وارد شد و 

پشت سر او مرشدعبدالله و ديگران هم به داخل رفتند و مثل 
كربلايي پيشاني و روي ميزبان را بوسيدند.

در هنوز باز بود. پهلوان‌رضا »الهي شـكر« گفت و در را 

پشت سر خود بست. ماه‌ها بود كه پهلوان‌رضا به زحمت روي 

پا ايستاده بود. جانش را به دندان گرفته بود و به هزار رنج 

و مشقت كار ميك‌رد و بار زندگي را به دوش مـيك‌شيد. 

عـاقبت هم خانه‌نشين شده بود و ديگر نمی‌توانست حتي به 
كسب و كارش برسد.

شكست تلخي بود. پهلـوان حتي خوابش را هم نمي‌ديد. 

غول مريضي پشت پهلوان را به خاك رسانده بود. پهلوان‌رضا 

صبر و رضامندي خود را لطف پروردگارش مي‌دانست و در 
تنگناي سختي و فشار زندگي شكرگزار بود.

پهلوان‌ها حمد خواندند و براي سلامتي پهلوان‌رضا دعا 

كردند. كربلايي حسن بـه شور و حـال افتاد و به حضرت 

سيدالشهدا)ع( متوسل شد. با حرف‌هايي كـه از سـر شوق 

مي‌زد، اشك همه را در آورد. بيشتر از همه پهلوان‌رضا گريه 
كرد و اشك ريخت.

ذوالفقار و حيدر كه از اول مجلس براي مهمان‌ها چاي و 

گلاب آورده بودند، در راست و چپ پهلوان‌رضا نشسته بودند 

و تندرستي و برقراري پدرشان را به چشم می‌ديدند.

مرشدعبدالله كه طاقت تماشاي گريه‌کردن پهلوان‌رضا را 

نداشت، به منبر رفت: »ذوالفقارتو زرنگ‌تري يا حيدر؟«

ذوالفقار و حيدر زير چشمي به هم نگاه كردند و لبخند 
زدند.

-هر كسي كه مرتب به زورخانه آمد، حتماً پهلوان نيست. 

كسي هم هست كه به عمرش زورخانه نديده، ولي پهلوانِ 
پهلوان‌هاست.

-خدا بيامرزدت پهلوان‌حيدر!

مرشدعبدالله حرف دلش را زد و آرام گرفت. بعد از 

او هم هر حرفي كه زده شد، برای تسكين پهلوان‌رضا بود. 
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پهلوان‌ها پس از خواندن آيه̈  ‌الكرسی2 شرمنده و خوش‌حال 
بيرون آمده بودند؛ شايد بهتر اين بود كه زودتر سراغ او را 
مي‌گرفتند. اما همين كه سعادت دلجويي از پهلوان‌رضا را 

پيدا كرده بودند، خدا را شكر مي‌گفتند.

تكليف خودشان را خوب مي‌دانستند. لازم نبود كه 
منتظر فرداها باشند ... بعد از يك روز كه زورخانه تعطيل 
بود، دوباره زنگ به صدا در آمده بود. نفس گرم پهلوان‌ها 
كه ياد خدا ميك‌ردند و ذكر »يا علي« مي‌گفتند، همه جا 
را معطر كرده بود. بايد مختصري ورزش ميك‌ردند و 
پس از آن هر كس به وسع خودش پولي را در كف گود 
می‌گذاشت. بعد آن را جمع ميك‌ردند و يك نفر به خانة 

پهلوان‌رضا مي‌رفت و تحويلش مي‌داد.

مرشدعبدالله از خواندن باز ايستاد. نفسش بيشتر از 
آن ياري نميك‌رد. حنجره‌اش انگار كه زخم بود. ضرب 
را كنار گذاشت. از گود رو برگرداند و چشم‌هايش را كه 
به شمايل حضرت علي)ع( خيره مانده بود، از اشك پاك 

كرد و پايين آمد.

پهلوان كربلايي حسن دستمال سفيد و تميزي را كف 

گود پهن كرد، پول‌ها را روی آن گذاشت و دستمال را گره 
زد و به مرشدعبدالله سپرد. همه دست به آسمان بلند 
كردند، براي سلامتي پهلوان‌رضا دعا كردند و آمادة رفتن 
شدند. چراغ زورخانه زودتر از روزهاي پيش خاموش شد 

و دل‌ها بيشتر از هميشه روشن.

را  مرشدعبدالله  راه  نيمة  تا  و  افتادند  راه  پهلوان‌ها 
با  و  همراهي كردند. مرشد عبا را روي سرش كشيد 
شانه‌هاي افتاده قدم برداشت و به طرف خانة پهلوان‌رضا 

پيش رفت ...

آسمان شب سياه و بي‌ستاره بود. غم و شاديِ تمام عالم 
توي چشم‌هاي مرشد تلنبار شده بود. نگاهي به دور‌و بر 
خود انداخت. همه جا خلوت و خاموش بود. پردة سياهيِ 
شب همه جا را پوشانده بود؛ همه جا و همه چيز را، خوب 
و بد را، زشت و زيبا را . با توكل به خدا، دست به حلقة در 
برد و تقه زد. كمي اين پا و آن پا كرد، نفس راحتي كشيد 
و منتظر ماند. از داخل حياط صداي پا آمد. مرشدعبدالله 
سرفه‌اي كرد و با لحن شرم‌زده و آرام پرسيد: »پهلوان‌رضا 

تشريف دارند؟!«

با صداي بازشدن در دوباره به حرف آمد: »سلام 
عليكم، بي‌موقع مزاحم شدم؛ شرمنده‌ام!«

-خوش آمديد، صفا آورديد. بفرماييد منزل!

-رفع زحمت ميك‌نم. فقط ... اين امانت را آورده بودم!

پهلوان‌رضـا كـه »رسـم پهلوان«‌3هـا را مـي‌دانست، 
بی‌اختيار دست‌هايش را بـالا برد و دستمال پر از پـول را 

كه به سويش دراز شـده بود، گرفت.

-از خـدا عوضش را بگيري!

با زبان و دل از او تشكر كرد. صدا را نمي‌شناخت. 
نمی‌دانست كه صاحب آن صدا كيست. سر بلند كرد و 
در ظلمت شب به كسي كه در مقابلش به احترام ايستاده 

بود، خيره شد.

مرشدعبدالله عبا را بيشتر روي صورتش كشيد و در 
حالي كه سعي ميك‌رد صدايش را باز هم تغيير بدهد و 
خداحافظي ميك‌رد، مانند نسيمي سبك پا در كوچه‌هاي 

شب به راه افتاد. رفت و از چشم‌ها پنهان شد ...

1.شعر از استاد شهريار است.
2. سورة بقره، آية 255.

3. اشاره به آيين گلريزان كه هنوز در ميان پهلوانان پا برجاست.

..
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